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  منوچھر جمالی

  

 

  درفرھنگ ايران» تی ـزش« وم ـمفھ
----------------------------------------------------  

   می بيند ، زيبائی را ميآفريند راچشمی که زيبائی

   می بيند، زشتی را ميآفريند راچشمی که زشتی
===============================  

  چگونه ، زيبا، زشت ميشود ؟

  ت1ل يا آشفتگی اندازه است زشتی ، اخ
=====================================  

  شـم اسفـنـديـا ر ،  ـچ

   ، )نگاه سيمرغ  (= زسيمرغـرگـيـتو 

  که ھدفش چشميست که درآن خشمست
====================================  

  رستم ، آنکه چشمان ھمه را

  سازدبا خون جگرودل ومغز ديوسپيد، خورشيد گونه مي

 -----------------------------------------------------------------  

   خانه خشم ميکند به دست خود ،رستم ، آنکه چشم خود را

=========================================  

  ريبدـ، خدائی که ده ھزارچشم دارد تا کسی اورا نفميترا
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  پيشگفتار

==========================  

، » ھمه چيزھا ھست « درفرھنگ ايران، خدا، ھست ، چون خود او 
 اصل آفريننده  ، چون» درھرچيزی ھست  ،اصل آفريننده«   او،چون

چون ازآنچه  .  ناميده ميشود » دای + خوا= خدا « ،  درھمه چيزھا
به خود اصل ِ چون .ھست ، ميجوشد و فوران ميکند ولبريزميشود 

 درھرچيزی اصل اندازهچون .  ھست صورت دھنده ، درھرچيزی
» به خود صورت دھنده بودن «  اندازه بودن ، به معنای . ھست 
اصلی که خود را « باشد ، به معنای » دای + خوا «  خدا ، که .است 

ميباشد ، واين درھمه چيزھا ،  »  و درھر تخمی ھستميافريند
 ، »دا ـخ«و» ودـخ«. ھست » خود «  ھرچيزی ، .درگيتی ھست 

اين  . يا اصل خود آفرين ھستند» تخم = خوا « ھردو، ھمان واژه 
غنا ھست ، اصل رادی يا جوانمردی جوشان ِاصل ، چون سرچشمه 

 آتش  ،ھمه چيزھا. ھمه چيزھا ، آبستن ھستند . درھمه چيزيست
ھمه  . ھستند) فرھنگ(  ، کاريزفشانند ، ھمه چيزھا ، جوشان ھستند

دراصل » رادی  « . اصل خود آفرينی ھستند ا ي ،رادیچيزھا ، روند ِ
   .چنين معنائی داشته است 

 خود  وجود ، ايمان به نيز و ازھيچکس ،او، مالک ھيچ چيزی نيست
 ، ھيچ اضطرابی  نيزرا نمی طلبد ، واز انکار کردن وجودش

 . ودغدغه ای ندارد ، چون وجود او، نيازبه اقراروانکارکسی ندارد
 « ،نخستين ھمه چيزھا بود دائی که عنصر ِخروياروی اين تصوير

 ، فقط درمالکيت ھستی خود را«  که  ، پيدايش يافت »خدائی تازه
وقتی مالک ھرچيزی « ، » ھست « و ا .  » درمی يافت ،ھرچه ھست

 ، برھمه چيزھا ، کندمي وقتی که ھمه چيزھارا تصرف  يعنی ،ست ،ھ
.  »  او ھستند ارادهرھمه چيزھا در اختياو ست ،  ومسلط وغالبچيره

او ھست ، وقتی مالک جھان است ، مالک اجتماع وانسان وحيوان ، 
 ھيچ انسانی ، چيزی وقدرتی  .مالک جامعه وکشور وجھان ھست

وھستئی ازخود ندارد و اوست که ھمه اين چيزھارا فقط به امانت 
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  فوری البته با ادعای اينکه مالک جھانست ،.ميدھد تا واپس بگيرد
 جھان نميشد ، بلکه او بايد برھمه چيزھا غلبه کند و آنھارا مالک

 اين ادعا ، به او حقانيت ميداد که منکر اصالت ولی. تصرف کند 
اصالت «او ، اين . ھمه چيزھا بشود ) يعنی سرشاری و آفرينندگی ( 

 به   او حق داشت . را ، غصب حق مالکيت خود ميدانست »ھرچيزی
که ايرانيان (  قھرو پرخاش وستيز وتھديد  ، باھرگونه ای شده است
 .دريابد  ، مالک جھان شود، تا ھستی خود را )آن را خشم ميناميدند 

چون برھمه .  ، اين خدا ، اصل خشم بود ی پيشين خداتصويراز ديد ِ
چيزھاچيره شدن و آنھارا تصرف کردن ، تجاوزبه ھمه چيزھاست ، 

، صورت واندازه دادن ازھمه چيزھاست » خود بودن « نفی وسلب 
 وگرفتن حق صورت دادن واندازه دادن به خود به ھمه چيزھاست

«  بنا برفرھنگ ايران ، خشم ، بی صورت است ، چون ولی . است
ھرصورتی ، با اندازه  . ، بيصورت شدنست» بی اندازه خواھی 

ھرچه با اندازه است ، . آنچه اندازه ندارد ، بيصورت است . ھست 
ھرچه با اندازه است ، . رچه بی اندازه است ، زشت است ھ. زيباست 

) خشم = اژی ( ھرچه بی اندازه است ، ضد زندگی . زندگيست 
   .است 

 و ھيچکس ، حق ندارد  ،، صورت نداردوارد خدای تازه ازاين رو 
ازخدائی « صورت دادن به او ، به معنای . » صورت بدھد « به او 

با صورت دادن به خدا ، . ادن به اوست ، اندازه د» انداختن او ھست 
انسان ، اندازه گذار ميشود ، قانونگزارميشود ، آفريننده اخVق 

. بت ساختن ، حق صورت واندازه دادن انسان به خدايان بود. ميشود 
ولی اين خدائی که با مالک ھمه .  اين فخر وامتياز انسان بود 

.  بيصورتست خشم و طبعاش چيزشدن ، به ھستی ميرسد ، گوھر
خشم ، نه تنھا خودش صورتی ندارد ، بلکه با اراده به چيره شدن 

ھمه را بيصورت برھمه ، درھمه جھان خشم خود را ميگسترد ، 
.  ، ميگيرد ود را به خ ، حق  وتوانائی صورت دادن ازھمه. ميکند 

« او ميخواھد به ھمه . ھيچ چيزی حق ندارد ، به خود صورت بدھد
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 و لی آنھا ھمه  ،است بدھد»  يا خشم  ،که بيصورتیصورت خود را 
برای خود بودن ، درتVش به خود صورت دادن ، به خود اندازه دادن 

صورت خدای خشم را که «  ھمه  با آنکه اينست که انسانھا ،. ھستند 
ميشوند که » بوقلمونی «  درست ھمان پيداميکنند ،» است بيصورتی 

بوقلمون ، ھيچ صورتی اين . ست شيخ عطارآن را تصوير کرده ا
  ، ديد  خود واو را با چشمندارد ولی به ھرجاندازی که نزديک شد

 چشمش ) .اوبارد (  صورت اورا پيداميکند تا اورا ببلعد ب1فاصله ،
باديدن ديگری، وجودش را تحول به شکل او ميدھد، تا ديگری را 

صورت خدای  ه ، بدينگون انسان ، .دردوستی ، ببلعد ودرخود بگوارد
«  اين  .   دارد بلعيدن= اوباريدن ، که گوھر خشم يا بيصورت ميشود

 ،  » که ھمان سائقه بلعيدن يا اوباريدن باشدسائقه مالک جھان شدن
او بدون مالک ھمه چيزھا شدن ، نميتواند ھستی . اورا رھا نميکند 

  .  خود را دريابد 

، پيآيند ، تھی » زھا در داشتن ھمه چي، اين احساس ھست بودن « 
» دردناک وعذاب آور«  که فوق العاده  ،است» بون يا خالی بودن 

ئی و رادی ری ، اصل آفريدن نيکی وزيباُپـ«  درخدای ايران ،  .است
راست وغنی ُـ ھرچيزی که ھست ، پ .درھرچيزی است» و بزرگی 

 ھمه .ھست ، چون درخودش ، خدا ھست » خود « ھست ، چون 
خVء ، يا احساس « اکنون . ند خرسند وشاد رغنای خود ، چيزھا ، د

 ازاين احساس ،  سخت و عذاب واضطراب ،»تھی بودن ھميشگی 
 که تحول به خشمگينی  ،اصل ھستی خدای تازه ميگردد

می ) دُش چشمی  (= ورشک)  ودرشتی وتھديد و پرخاشگری قھر( 
   .يابد

 ، ه خالی ساخته ميشود ، چون ھميشرکندُـاو، بايد ھميشه ، خود را پ
 پر ميکند ، آن  نيزدراخواو ھرچه ازاين رو . خود را تھی ميسازد

ولی تنھا .   ، بجای خود باقی ميماند احساس تھی شدن به ھمان شدت
 جوع وجوديش« با پرکردن  تازه به تازه خود ازچيزھا ست که اين 

 ھستی را که ھيچگاه قابل ارضاء نيست ، ميتواند ، ازنو ، احساس» 
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او با ھمان نگاه چشمانش ، ھمه . ميشود  » گرسنه چشم«  او . کند 
ھميشه ازنو «  اين روند . » اوبارد « چيزھا را می بلعد ، می 

او « را » پرکردن خود ، برغم احساس خالی بودن ھميشگی خود 
-ava« ميگفتند ، که دراصل  » obaardan=opaartan = باريدن 

par «  رَـپ« . بوده است=par « ُپر« ھمان واژه ،دراصلpur= «
«  با اين خود را پرکردن ودرخودانباشتن ، که. امروزه بوده است 

» داشتن «  احساس آغازميشود ،» پرکردن نگاه تھی وگرسنه 
   .ميآورد»  ھست بودن «  احساس  ميآورد ،

خود را «  و ،،  مطرود ميگردد» اصل آفريننده ری ُِـسرشاری وپ« 
 .، جانشين آن ميگردد » اوباريدن = رکردن ُچيزھا پھميشه از

بدينسان ، با اين خدای نوين ، شھوت تجاوز وقدرتطلبی ومالکيت 
  .خواھی سيری ناپذير، جھان ھستی را فراميگيرد 

  

  اوباريدن ، يا بلعيدن ، چگونه ايجاد ميشود ؟سائـقـه 

  

 ، »گرسنگی گوھری يا خVء آفرينی ھميشگی ، يا جوع وجودی « 
اندازه « . پيدايش می يابد درھستی ، » اندازه « دراثر، به ھم خوردن 

باھم روان شدن و با ھم تازه شدن و باھم = ھم تاچيتن  «  واژه ِکه» 
اين ھمآھنگی يا اندازه . است » ھمآھنگی « باشد ، بيان » رفتن 

خود جوشی وفوران وپری « ھست که اصل ) جی  = ji(درھرزندگی 
اين ھمآھنگی وانبازی يا ھمبغی، سرچشمه به  .است » وسرشاری 

   .خود صورت دادن ،و زيباشوی بود

= جوی = يوغ « و » ر َـمَا= ـرمَ« و » سنگ «  به اين باھم رفتن ، 
ازاين رو يکی ازنامھای خدای ايران ، .   ميگفتند... » يوش = جوش 

 . )ليس شد  ، نام ابابومـرهکه درعربی  ( بود » امـرو= ر ـام= مـر« 
» دوخ + رـم= مردوک «   خطاب به  ،و اينکه کوروش ، منشورش

 ، بلکه نام خدای خودش ه استاست ، اين تنھا نام خدای بابلی ھا نبود
» داه + زـم+ اخورا = اھورامزدا «  که نام ديگرش ،  ،ه استنيزبود
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 ازاين رو نام. ميباشد ، و به کلی با اھورامزدای زرتشت ، فرق دارد 
) مردم ( انسان است ، چون » تخم + رـم= مردم « ، نيز انسان خود ِ

عربھا  . استاصل زيبائی ومھر، تخم يا فرزند اين اصل خودجوشی ، 
 » مـره ـواب«  ، که ھمين خدای ايران باشد ،  »ابليس«نيز به 

  =غه+ مر= مَرغ « يا » مرغزار« و ھنوز در . ميگفتند 
mare+gha « ييما = ، جم مان جَ( = غ به چمن رَـم.مانده است =

= زـگفته ميشود که نام ديگرش ، فري) ، درمردماصل جفتی مانند مر
« گفته ميشود و واژه » گياه ھميشه سبزوتازه « فريس است که به 

انسان يا پس ، .  باز ميگردد » فريس وفريز« به ھمين » فرشگرد 
، فوران بودن اصالت ، يا خود، سرچشمه ( مردم ، اصل خود جوشی 

ری وسرشاری و ُـوپ) َپـری= فری= سرچشمه زيبائی ومھربودن 
« عنصرنخستين ، ھمان ، » ن رََـف= ارتا « چون .   رادی ميباشد

ھنگامی .  ، آتش جان است  » يان– فری - ھو« ، ھمان »رـام= رـم
 ، به ھم خورد ومختل ومغشوش شد ،» مـر«  دراين اصل  ،اندازه

، دراصل به خود ) خود جوشی ( د آفرينی آشفتگی دراصل خو
 با از دست .ايجاد ميشود رشوی ، ـاصل زيبا ومھصورت دھی ، 

، ھرجانی ، عقيم » بی اندازه شدن باشد « که » اندازه « دادن 
او لم يلد .  ميگردد  وزشت، وپرخاشگرو ستيزه گروسترون ونازا

ری آنچه اصل پرشوی وسرشا« بدينسان ،  . ولم يولد ميشود
يشه خود تھی سازی ، اصل ھم« بود ،  ناگھان ، تحول به » ھميشگی 

» نيازی « اين . ميشود » اصل جوع وجودی  = خود گرسنه سازی
« بجای بلکه . نيست که ميتوان دربرآوردن ، خود را نيرومند ساخت 

اصل ھميشه خشک « ، » اصل ھميشه ازنو سبزوتروتازه شوی 
 »اصل ھميشه خودجوشی «  . می نشيند» شوی وسوخته شوی 

  .ميگردد » اصل ھميشه خود تھی شوی «  ، تبديل به
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  دازه ،ـاز دست دادن ان

  )رشک وخشم(= و تيره شدن چشم 

  »زشتکاری = زشت بينی « وپيدايش ِ

  

 ، داستان رستم »ازدست دادن اندازه « انديشه بھترين پيکريابی 
 آفريننده زندگی ھنگ ايران ، اصلدرفر» اندازه « . وسھرابست 

= اژی « ، » ژی = از دست دادن اندازه در زندگی «  ووزيبائی ،
ھمان آن ، که زندگی . شدنست » زيخت = زشت « و » ضد زندگی 

اندازه خود را از دست ميدھد، ) زندگی = شاھين ترازو= ژی ( 
 تلفط .ميشود » زيخت= زيشت «  از دست ميدھد و  نيززيبائی را

« ، » زشتی « درپشتو . پشتو باقی مانده است  در ،اصلی زشتی
نيز ناميده ميشود و چنانچه ديده خواھد شد ، اين صورت » زيختی 

) زی وا = جيوا ( ، زيبا) جيو(  زندگی. بوده است  زشتیاصلی واژه
رستم ، . است » خم َخ ، ززَ= زيخت « است وضد زندگی ، 

ربرابر ، احساس ضعف خود را د درنخستين نبرد با سھراب
) . چنگ واژونه ميزند ( نيرومندی سھراب ميکند و خدعه ميکند

» ضعف وسستی وعجز« ، پيآيند » بی اندازه خواھی « ھميشه 
را » سستی وناتوانی « اين بی اندازه خواستن است که  . است

ضعف وسستی « خدعه ومکروتزوير، پيآيند  . تسکين ميدھد
  .ھستند » زوناتوانی ـوعج

«  آغازميشود ، چون خدعه ، »زيختی =  زشتی «ه ،خدعبا ھمين 
 خوبی  رستم.است » انديشيدن درخشم وبدی « است ،  » منيدن= دُش 

-hu( ک چشمی ني. را که نيرومندی باشد ، درسھراب نمی بيند 

chashm ( ، ديدن خوبی در ديگری و دردشمن ، درفرھنگ ايران 
ر، نيکخواه ، خوش   ھوچشم، به معنای مھربان، دوست وا.خود ھست 
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ميآيد  ) 8 بند 22ص (   درمتون پھلوی آسانا .نظر، خوش نيت است 
دُش چشم ، کسيست که از نيکی ديگران ، اورا دشواری ميرسد « که 
نسبت به « ميآيد که )  ، ترجمه تفضلی 1بند( و در مينوی خرد » 

به عبارت .   » نيک چشم باشو )  نرم=( ، فروتن وچرب دشمنان
 نيک چشمی آنست که خوبی ونيکی وزيبائی و بزرگی و ،ديگر

سراپای .  د و به آن آفرين بگويددردشمن خود ھم بشناس، راستی را 
 دشمن را نبايد با اصل شر، .دشمن ، بدی وتباھی وزشتی نيست 

کل وجود دشمن ، بد .  و دشمنی را متافيزيکی ساخت  ،انی دادماينھ
 بيعت او نھاده نشده است ، ودشمنی ، درفطرت وطوزشت نيست ،

دشمن ، کسيست که درانديشيدن ، درخشم وکين خواھی ورشک بلکه 
بد ودرقھرو خشم « آنست که او » دشمن «  معنای واژه  . ميانديشد

  ،درخشم انديشيدن ، يک اخت1ل وعارضه، و» ميانديشد 
 ،  روياروشدن با او مسئله .درگوھرديگريست ، نه ويژگی گوھری او

 ساختن گوھر او نيست ، بلکه مسئله ، تحول دادن فکراوست تا نابود
 و  ،  دشمن ھم ، خوبی وبدی ، زيبائی وزشتی ، دارد.درخشم نينديشد 

نيک چشم ، نخست ، نيکی وزيبائی وبزرگی را درديگری ، حتی 
 ، راستـ می بيند ، واين خود ، سرآغاز، آشتی ومھ نيزدردشمن خود

نيک .  بپرورد ی را ميتوان در ديگری ،اين رگه خوبی وزيبائچون 
چشمی ، زيبائی را دردشمن ديدن وپسنديدن و به آن آفرين گفتن 

  . است 

 ) اصل شر=( اھريمن  نبايدبه عبارت ديگر، ھيچگاه از دشمن خود ،
 حق نابود .و سراپای دشمن را زشت وتيره کرد   ،وابليس ساخت

ادن شيوه انديشيدن کردن دشمن ، وجود ندارد ، بلکه حق تغيير د
 دشمن ، نميجنگد ، بلکه  وجودانسان با تماميت.  دشمن ، وجود دارد

اختVل يافته وازاندازه خارج   دربرھه ای از زمان ، که،منيدن او« با 
، يا تغيير دُش انديشیتغيير منش ، يا تغيير« مسئله . کار دارد  » شده

ئله رفع اين مس. ُدشمن ، دش، انديش است . اوست  » دُش چشمی
رستم ، . ست و ا واندازه انديش وزيبا انديش کردناختVل انديشه
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پيشنھاد سھراب را به صرفنظر کردن ازجنگ وبا ھم از درمھر 
، » رشک « اساسا .   رد ميکند  ،وآشتی درآمدن وباھم نوشيدن

چشميست که . است »  چشمی دُش« چنانچه ديده خواھد شد ، ھمين 
ئی در دشمن و در ديگران را نمی بيند ، نگاھش ، نيکی وزيبا

درست رستم ، .  بشناسد  ، آنھاراونميخواھد به کردار نيکی وزيبائی
 و  ،باچشم نيک نمی بينداين نيرومندی واين آشتی طلبی سھراب را 

بدينسان ، رستم . ميافتد ، » غالب شدن براو به ھرقيمتی « به فکر
غالب شدن به  .ود ميش» دُش چشمی = دُش انديشی « سرچشمه 

ھرقيمتی ، يعنی انسان ، حاضرميشود که پا روی ھمه معيارھای 
» پيروزی « درست مفھوم . نيکی بگذارد و ھمه آنھارا ناديده بگيرد 

با خدعه ، . درايران ، برضد اينگونه غلبه کردن يا چيره شدنست 
ناجوانمردی يا  ( است» حقيقت = راستی « غلبه کردن ، طرد ونفی 

    .)مال کردن اصل رادی درطبيعت خود ھست پاي

خشم ورشک و «، سرچشمه » خواست غالب شدن به ھرقيمتی « اين 
ش چشمی دُ« ، وطبعا اصل تھی سازی و گرسنه سازی و » بدگمانی 

» دازه زور بيش ازان«   برای يک لحظه ،،رستم ، خودش . است » 
+ خوا= واست خ« اين  . چيره گردد ،  تا بتواند برسھرابميطلبد،

 آتش  « را ، تبديل به »سوز جاناآتش ن« ، يازش ازگوھرخود ، » آز
بيش « يازيدن ، يا خواستن ، تبديل به .  ميکند  »سوزنده ونابودسازنده

او، . خواستن است » از اندازه ، بيش ازآنچه سرچشمه زندگی ميشود 
= ژی (  که گرانيگاه زندگی اشرا »  اندازه «با ھمين خواستش ،

او از خدايش چنين .   ھست ، به ھم ميزند »شاھين ترازو = جی
  :ميخواھد 

  ھمان زور خواھم که آغاز کار   

  ...... ای پاک پروردگار ، مرا دادی

  بدو بازداد، آنچنان کش بخواست

  بيفزود، زورتن ، آن، کش بکاست
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« . پيوند زده ميشود  »  پا«، با اصطVح » بيش از اندازه شدن « اين 
»  باد يا وای = paad«برای آنکه پا ، با  .  ، سنجه اندازه است» ا پ

است ، » پاد « ، ھمان واژه » پا « خود واژه . رابطه تنگاتنگ دارد 
به بھرام ، خدای جنبش .  ھم گفته ميشود » باد يا وای « که به 

بھرام دربھرام . گفته ميشود » بابک = پابغ « وجھانگردی و سالک ، 
تحول می يابد و رام که يارش ھست » باد = وای « ست به يشت ، نخ

ُاين بدان معنا ھست که بھرام که بن . است » وای مادينه = اندروای « 
«  باھم )بھرام ورام ( اين دو.ھمه جانھا ھست ، اصل اندازه ھست 

. است » دوتای باھم = دوای « ، » وای « ھستند ، چون » وای 
آب روان .  دارد کفش . وای ، دوپا، دربندھش واوستا اينست که

دوپا ی متصل به ھم داشتن ، عبارت دھی به . وپيوسته ھم دوپا دارد 
دوپا که به ھم متصل باشند  . بود» اصل حرکت واصل مھريا پيوند « 

) باھم جنبنده ، با ھم رونده = ھم تازنده = اندازه ( وباھم ھمآھنگ 
ازاين . ُ دوبن جفت باد ھستند رام وبھرام نيز،. باشند ، اصل حرکتند 

. مھراست که جنبش وروشنی وشادی و آفرينندگی، پيدايش می يابد 
آتش « است که » باد جان = پران = يا فرن ، واز= وای « اين 

د ،  باوای يا. است » ئووازيشت درگياھان « و »  درانسان وھوفرن
وشن است که چشم ، ر» آتش وه فرنفتار«  وازاين  ،است آذرفروز
« ھم خوانده ميشود که » ھو فری يان « ، وای = فرن اين . ميشود 

اين آتش جان که اصل زيبائی . باشد » جايگاه اصل زيبائی وعشق 
اکنون  .  ونورچشم ميشودوعشقست ، درنگاه چشم ، شعله ميکشد

ه  ، اندازه را ازدست داد رستمباشد ، با خواست» وای « که اين پا که 
اصل تضاد و ستيزوپارگی «، » اصل پيوند ومھر « ، طبعا ،است

 تبديل به نگاه  ، ميشود وديگر، زيبائی وعشق ازچشم »وبريدگی ازھم
نميشود ، بلکه نگاه چشم ، سرچشمه خشم وستيزورشک وميھوخت 

نگاه چشم ، بجای عشق . ميشود ) زشتی ( و زيختی ) بدگمانی ( 
« ھمين » شتی زي« ميشود و) چشم زخ ( ورزيد ن ، زخم ميزند 

  .است » زيختی 
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رستم به خوبی ميداند که ھنگامی درآغاز، زور بيش ازاندازه داشته ، 
پايش .  ، چون نميتوانسته است راه برود ه استھميشه درعذاب بود

پايش که اصل . فروميرفته است ) حتا درسنگھا ( ھميشه درھمه جا 
. ت حرکت است ، خودش به خودی خودش ، برضد رفتن بوده اس

پايش ، يکی می . جنبشی بوده است که اورا ازجنبش بازميداشته است 
يکی دراز وديگری کوتاه . لنگيده است ، وديگری ، ميدويده است 

. به عقب وديگری سويش به جلوبوده است   سويشيکی. بوده است 
 که بايد سبک باشند تا بتوانند  ،دوتا پا. دوتا باھم ، ھمآھنگ نبوده اند 

 برداشته وبه زمين گذاشته شوند ، چنان سنگين بودند ، که از زمين
، در زمين فروميرفتند و بسختی ميشد  بجای تماس يافتن با زمين

رفتن ، با چنين پائی ، بزرگترين . بيرون کشيد باز آنھارا از زمين 
  اکنون رستم . او باخواست خودش ، به اندازه ميشود .عذابست 

ميخواھد باز دريک برھه کوتاه خودش  درست برغم اين تجربه اش ،
 به قيمت را داشته باشد تا ونا ھم آھنگ خارج ازاندازه ،، ھمان زور

غلبه کردن ، به قيمت بی اندازه شدن ، « .  غلبه کند بی اندازه شدن ،
خواست او » به قيمت ازدست دادن ھمآھنگی که اصل زندگی است 

 ودرھمين .  آسيب ميزند خودرازندگی غلبه کردن ، به ھدف ِ . ميشود
برھه کوتاھست ، که چشمش ، جای خشم ورشک وميھوخت ميگردد 

رستم ميداند که .  و رادی وجوانمردی ومھر را درخود نابود ميسازد 
  :ھنگامی چنان زور بی اندازه داشته 

  که گرسنگ را ، او به سر برشدی

  ھمی ھردوپايش ، بدو درشدی

  ازآن زور ، پيوسته رنجور بود

   او ازآن آرزو ، دور بوددل

  که لختی ز زورش ، ستاند ھمی    برفتن به ره برتواند ھمی 

ميتوان به خوبی  ،  باھمباشناخت اينھمانی اصطVحات گوناگون
بی اندازه شدن نيرومندی دراثرسنگين شدن « دريافت که ھمين نماد 

ھره ُ که نگاه زیتحول چشم« ، رابطه مستقيم با » بی اندازه پا 
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پا ھمان  . ، دارد»چشمی که خدای خشم درآن می نشيند« به » شت دا
پران = فرن « پاد وباد است که اينھمانی با وای يا وی دارد که ھمان 

مردمک چشم و آتش جان ھرانسانيست و درست » باد زندگی = 
بی  . ميباشد» باد = وای خدای = وی بغ = بی بک « ھرانسانی 

ھوفريان « ه شدن پا ، ھمان وای يا فرن يا اندازه شدن زور با بی انداز
» وای بغ = بی بغ « است که مردمک چشم يا » اصل زيبائی ومھر= 

نيروھا ، که اصل آفرينندگی نيکی ) اندازه ( اصل ھمآھنگی . ميباشد 
و زيبائی و رادی و شادی است ، با چنين خواست غلبه به ھرقيمتی ، 

دوجفت ، اين جداساختگی اين تضاد . سرکوب وطرد وحذف ميگردد 
ھمان جفتی که اندازه و . ّوبريدگی ، اصل پيدايش شر وزشتی ميشود 

آفريننده بودند ، ازاين پس نيروی ھمديگر را درستيزباھم ، ازبين 
بدينسان دربريده شدن . ميبرند ، وھميشه ايجاد خVء وگرسنگی ميکنند 

يروھای ازھم ، ديوخشم ورشک وميھوخت ، پيدايش می يابد که ن
اينست که فردوسی درھمين . ھمديگر را می اوبارند يا می بلعند 

  :داستان رستم وسھراب ميگويد که 

  ھرآنگه که خشم آورد، بخت شوم     شودسنگ خارا، به کردارموم

درفرھنگ اصيل ايران ، پاداش . انسان ، اژدھای خود بلعنده ميگردد 
 داوری ومجازات  و ، عمل بودِ وازخود ،ر، درخود عملـيا کيف

عمل دروجود ِانسان، به . ومکافات ، به فردای آخرت وقيامت نميافتاد
  فردوسیاينست که .  خودی خود ، پاداش ومجازات خود را می يافت

 به  ،ميگويد که وقتی خشم گرسنه وتشنه ، به خونخواری افتاد ، زمانه
 نيز زمانه ، خدای جان ھم ھست و درھرجانی. خون او تشنه ميشود 

ی تن قاتل ، ازآن پس ، دشنه ميشوند تا  اينست که ھمه مويھا.ھست 
  . اورا بيازارند و فروبلعند 

  ھرآنگه که تو تشنه گشتی بخون     بيالودی اين خنجر آبگون

  به خون تو، تشنه شود» زمانه « 

  براندام تو ، موی ، دشنه شود
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 خدای  ، خدای وای که درمردمک چشم»بی بغ = بی بک « با اين 
، چھره خودرا مينمايد و ديگری را ه اضداد است مھروپيوند ميان ھم

ازاين رو فردوسی ميگويد که سھراب ورستم ، . درمھر ميشناسد 
خرد، ازآنھا دورافتاده (  چنين چشمی نداشتند  ھردودراين پيکار،

  و ازاين رو درھردو مھر به ھمديگر، انگيخته نشد ) بود 

  يد مھر     ازاين دو، يکی را نجنب

  رـد، مھرننمود چھُـرد دوربــخ

  :ولی نبود بينش را به رستم نسبت ميدھد 

  ھمی بچه را باز داند ستور     

  چه ماھی به دريا ، چه دردشت، گور

      دراين بی ازاندازه خواھی = »آزرنج « نداند ھمی مردم از

  يکی دشمنی را زفرزند باز

اختVل اندازه درجان انسانست نشناختن دوست از دشمن ، پيايد ھمين 
  . ميانجامد ) رشک ( درمردمک چشم ، به تيرگی چشم که بVفاصله 

« دربندھش پيدايش خشم ورشک ، درداستان مشی ومشيانه پيآيند 
بريدن درخت ، ھمان اره کردن جمشيد به . ميباشد  » بريدن درخت

جداشدن  و  ،بريدگی انبازھا ازھم« دونيمه ، چيزی جز ھمان انديشه 
= به معنای دوقلوی انباز= ييما  ( نيست» ازھم ومتضاد شدن باھم 

 ھمان  ،باشد» تخم= در« که » درخت « چون پيشوند  . )جفت است 
انسان ھم . ھمان تخم است که به فراز می يازد » تخم + مر= مردم « 

درخت . تخمی بود که درخت ميشد ، که سرو ميشد ، که ريباس ميشد 
است که ) ضحاک ( اين خشم است . ی کل جھان زنده بود ، پيکر ياب

جمشيد را به دونيمه اره ميکند تا اورا از اصالت وخودآفرينی  
، ) ارتا = فرن = وای ( با ازھم بريدگی جفت درگوھر انسان . بيندازد

را ازخانه » بی بغ « چشم می نشينند و مردمک رشک و خشم ، در
   .اش ، بيرون مياندازند 

ميآيد که مشی ومشيانه ، وقتی با تيغ آھنين  ) 9/104( ھش دربند
ازآن ناسپاسی ، مشی ومشيانه ، خود به خود ، « درخت را می برند ، 
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رشک بد فراز ببردند ، بسوی يکديگرفراز رفتند ، ھم را زدند 
  .» ودريدند و موی رودند 

رشک ، ديو دروج ِ کين توزی و « ميآيد که  ) 12/183( دربندھش
ميھوخت ، « وسپس ميگويد . » ديو خشم  ھم افزارشمی است ، بدچ

رشک ، با بدچشمی وکين توزی . » ديوردروج ِ بد گمانی است 
ھم زوروھم نيرو باخشم « اينھمانی داده ميشود ، وھم افزار، يعنی 

آن جای که ميھوخت رسد، رشک « ميآيد که  ) 12( دربخش . است 
آن . نه فروافکند ُـانست ، خشم بآن جای که رشک ميھم. ميھمان شود 

را نابود کند و بس ويرانی .. جای که خشم ، بنه دارد ، بسيار آفريده 
خشم بيش آفريد ، خشم خونين ... ھمه بدی را برای آفريدگان . کند 

ولی داستان رستم وسھراب ، ژرفترازاين برداشت ميباشد  . » درفش 
   .که دربا� آمد 

  

  رابـداستان رستم وسھ

  »جستجوی اصل « و » اندازه « سئله م

  » زندگی آشوبگاه ِ« را در

  طرح ميکند

  

خطاکاربودن رستم درقتل « اغلب ، داستان رستم را از ديد 
درحاليکه اين داستان گرد گرانيگاه دومسئله . می بينند » پسرجوانش 

 -2 اندازه و - 1 :بنيادی فرھنگ درچھارچوبه خشم وجنگ ميچرخد 
) قھروتھديد ودرشتی( يا ميتوان درجائيکه خشم آ. جستجوی اصل 

اندازه بود ، اندازه خواه « سراسرگستره زندگی رامعين ميسازد ،  به 
ھمه  ، )درشتی وتھديد و تجاوزطلبی ( آيا درجائيکه خشم؟  » بود 

جانھا و چشمديدھا را معين ميسازد ، ميشود ، اصل وحقيقت را 
  ت ؟ـست ويافُـج
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 که اصل زيبائی وگرمی ونيکی  ، ھست » ارتا« اصل درھمه جانھا ،
 و حل مسائل اخVق واجتماع وسياست ، فقط درکشف  ،ورادی است

 اخ1ق ودين  پيدايش.اين اصل درجانھا ودرجان خود ممکنست 
، اجرای امرونھی  درانسان واجتماع وسياست درفرھنگ ايران

 جانھادروخدائی يا قدرتمندی نبود ، بلکه جستن ويافتن اصل درخود 
تجربه مستقيم اصل زيبائی درخود وديگران ، راه .  بود وانسانھا

رھائی از زشتی وبدی ولغزش ودشخوئی ورسيدن به شادی وزيبائی 
خدا درھرچيزی . ھرکسی بايد اين اصل را درھرچيزی بجويد . بود 

که ازاين رو نيز مثنوی مولوی با اين شروع ميشود  . وجانی ھست
 . جايگاه اصلش ھست ت درجستجوی  نيستان کهانسان که نائی ھس

ميشود وخودرا ازنو » خودرو« نی ،  آنجاست که بازنيستان ،
= ارتا « به آئينه ھست تا زيبائی ، ھره ُاين ھمان نگاه ز. ميآفريند 
 اين ديدن مستقيم زيبائی .را که مادرش ھست ، ببيند » سعد اکبر

 ازاين رو .  بوداجتماع  پيدايش اخ1ق درخود ودراصل ، معياراصلی
را برای کور بازی » عصا« ، فقط نقش  شريعت وعقل  ، مولویبرای

   .ندميکرد

  »جمال تو نديد « عقل را قبله کند ، آنکه 

  درکف کور ، زقنديل ، عصا ، اوليتر

، طريقت وحقيقت » ديد مستقيم زيبائی دردرون چيزھا « حتا جزاين 
  . ھم به پشيزی نمی ارزند 

  درطريقت ، جھل دان درحقيقتکفردان 

   ، پيشه وکار ديگر»تماشای رويت « جز 

اين ديد ، برعکس آنچه پنداشته شده ، ديد ماوراء الطبيعه ای نيست 
، بلکه ديدن اصل زيبائی ونيکی وسرشاری ورادی وغنا درخود 

   .گيتی استھمين چيزھا در

  صورت کون توئی ، آئينه کون توئی

   ،  اوليتر » تصوير بقا« ، به»  آئـيـنـه ِداد« 
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» ديدن زيبائيھا دراصل جانھا « اينست که حل تباھيھای زندگی ، در
  ممکنست » بازديدن روی يار « يا  به عبارت ديگر در 

  آب بد را چيست درمان ، باز درجيجون شدن

   باز ديدن روی يارخوی بد را چيست درمان ،

« ھيچوجه معنای اين کوشش برای ديدن مستقيم زيبائی دراصل ، به 
. ندارد » بازگشت به يک شخص يا واقعه يا برھه ای از تاريخ گذشته 

اصل ، اصل ھميشه ازنوآفريننده . اصل ، درآنچه گذشته است ، نيست
 به  ،اين سرانديشه جستجوی اصل ، درچھره ھای گوناگون . ھست

 اين سھرابست که درداستان رستم وسھراب ،.  خود شکل ميگيرد 
« دراين جستجو، درست . اصلش را که پدرش ھست ميجويد 

مسئله .  طرح ميگردد» پيچيدگی جويندگی ، درآشوبگاه خشم وجنگ 
« ديگر که دراين داستان درپيوند با جستجو ، طرح ميگردد ، مسئله 

اندازه ، ھم اصل آفريننده زندگی . است » پايداری در اندازه بودن 
آيا ميشود درجنگ که گستره خشم  .ريننده زيبائی است وھم اصل آف

وبی اندازه شدنست ، به اندازه ماند ؟ آيا بی اندازه شدن درچنين 
موقعيتی ، تا چه اندازه معيارھای اخ1قی ودينی واجتماعی وخرد 

  وآيا ميتوان ازنو، اندازه خود را بازيافت ؟ ،ورزی ، درخطر ميافتند
 . ند که دنبال پاسخ خود ميگشتنديرانيان بوده امسائل بنيادی ا اين دو،

مسئله ، چنانچه پنداشته ميشود ، داوری رستم درخطاکاريش نبوده 
  .است 

» انسان بودن دربحرانھای زندگی درگيتی« ،  دراين داستان، درست
. ، دورويه يک سکه اند » جويندگی « و » اندازه « چون  . مطرحست

ھرانسانی از ديدگاه . سانی ھستند درھران، سھراب ورستم ، باھم 
فريدون وايرج « چنانچه  . فرھنگ ايران ، ھم رستم وھم سھرابست

. ، دوچھره ھرانسانی درفرھنگ ايران ھستند » داد ومھر « يا » 
زندگی ، ھم کشش به اندازه است وھم کشش به جستجوی سرچشمه 

شتی کين وقھرودر= خشم ( اين دوکشش ، درھيجای جنگ . جانفزائی 
. بجای ھمآفرينی ، دچارفاجعه وطوفان وکشمکش ميشوند ) وتھديد
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 بی اندازهرستم ، پيکريابی اصل اندازه است که دربحران ، بناچار
 دردشمن که  ، و سھراب ، پيکريابی اصل جستجواست ،ميگردد

ولی . اصل خود را ميجويد محبوب و ، دوست ودرھيجای جنگ
يک مسئله بنيادی انسان، درواقع دراين دوچھره يک انسان ، 

خشم وکين ( آيا حقيقت را ميتوان در ھيجای جنگ . طرحست 
    يافت ؟) وقھرودرشتی ورشک 

ھست که دراصل » سپنتامينو وانگره مينو « اين ھمان مسئله ھمزاد 
با ھم متضاد ) خشم ( باھم ، يوغ آفريننده اند ولی دربريده شدن ازھم 

پنتا مينورا رھا نميکند و ھميشه به ھيچگاه اھريمن ، سلی ميشوند و 
  رستم وسھراب مانند داستان فريدون وايرج ،اين داستان. آن ميتازد 

دواصل که دو رويه آفريننده زندگی ھستند  . ن ، يک تراژدی استُدرب
 ودرفکر نابود ساختن  ،، درخشم ، درتضاد باھم واقع ميشوند

ستجوی پدرش سھراب ، که درميدان جنگ وخشم درج. ھمديگرند 
سھراب کسی را که  . دردشمن ، اصل مھر را ميجويدھست ، 

 که درواقع محبوبش واصل مھر اوست درست دردشمنش ميجويد
+ دش( ھمان پدرش ھست که دراين گاه ، فقط درخشم ميانديشد 

» ش چشمی ُش منيدن وددُ« و ھمه کوششھايش دررفع اين ) منيدن 
، » منيدن + شدُ« ز در زدودن اين چنانچه ايرج ني. بی نتيجه ميماند 

 که دشمن او شده بودند ، با شکست روبرو  سلم وتور،از برادرانش
ل پدر،  دراستخدام فرزند ، درميدان جنگ ، درصف مقاب. ميشود 

ولی پدر، بزرگ .   دشمن است  بزرگِ پھلوانفرزند، . دشمن است  
ھبانی  خويشکاريش ، نگپھلوان ايرانيانست ، وبرعکس سھراب ،

چنين پھلوانی ، نقش فردی  . ودراستخدام ايران نيست ايرانست
.  دارد  ندارد ، بلکه تعھد نسبت به لشگرو اجتماعشوشخصی خود را

لعاده درسپاھيان به ويژه جنگ دوپھلوان درآغازجنگ ، تاءثيرفوق ا
سھراب ، ھنگامی با پدرش خواھد جنگيد  . وسرنوشت جنگ داشت
سھراب ، فرزندی که دريک ھمآغوشی . که پدرش را نشناسد 

 رستم ، تصادفی، سالھای دورودراز پيش ، پيدايش يافته بود ، و
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درخيال  او نيز نداشت ، وجود ھيچگاه پيش ازآن ، خبری و آگاھی از
اين فرزند ، درخدمت لشگر ترک ، به . رستم ھم ، موجوديتی نداشت 

 اين .ھست  جستجوی پدرشجنگ آمده است ، ولی مقصد پنھانيش ، 
 اگر  نيز ھست کهبدين علت.  خود ، تناقض گوھری عمل سھرابست 

درجنگ در برابرپدرش قراربگيرد ، واورا بشناسد ، با او نخواھد 
ولی ھومان ، فرمانده لشگرترک ، که رستم را بخوبی . جنگيد 

  ، و ميگويد که پھلوانی رستم را به او معرفی نميکند عمداميشناسد ،
آمده است ، رستم نيست ، چون ميداند که سھراب با که درميدان 

پدرش ، تن به جنگ نخواھد داد ولی ھدف ھومان ، درست ازبين 
 ازسوئی ھجير ، که ازلشگر ايرانست ،. رستم است ھمان بردن 

 برای خاطرحفظ جان رستم ازگزند ، رستم واسير دردست سھرابست،
ن ، گروھی دشمچون با شناخت رستم ، . يدھد را به او نشان نم

ازاين . د تا اورا محاصره کنند وازبين ببرند ازپھلوانانش را ميفرست
رو نيز خود رستم درآغاز، ازسھراب ميخواھد که درجائی باھم 

 . نشتابند  يکی ازآنھاد تا به يارینآنھا را نبين، گVويزشوند که لشگر
ازسوئی ، رستم درميدان جنگ وخشم ، نميتواند ازکسی که ازصف 

قابل روبرويش برای جنگ وظفر ايستاده ، توقع راستی ومھر م
  . داشته باشد ، چون فريب وخدعه ، ھم افزاروانبازخشم ھستند 

. بنا براين نميتواند به پرسشھای سھراب ، پاسخ درست وصريح بدھد 
جستجوی سھراب در پرسش ازھجيرايرانی وھومان ترک اينست که 

 که رستم خدعه وفريبی بيش و ازخود رستم درميدان جنگ وخشم ،
و جستجوی محبوب خود برای رسيدن به  . نميداند ، ناکام ميماند

« و ازسوئی آغوش او ، وسعی در پرھيز ازستيزوگVويزی با او ، 
بی اندازه شدن رستم و از دست دادن وھوچشمی و شناخت 

محبوبی . ومھروجوانمردی ، تبديل به قتل او بدست محبوبش ميگردد 
ه ميشود ، درست درحين يافتن ، محبوب بدست خود ، جوينده که جست

. معشوق با دست خود ، عاشق خود را ميکشد . خود را ميکشد 



 

 

19 

19 

 معشوق ،  .درآشوبگاه زندگی ، اعدام ، جانشين وصال ميشود
   . عاشق خود را به کردار دشمن خود ، مغلوب ميسازد

جوانيش با ازخود ميپرسيم که چگونه ميشود که رستمی که درآغاز
رفتن به ھفتخوان آزمايش ، توتيائی را يافت که چشم ھمه را خورشيد 

»  مھرآفرين واندازه خواه واندازه بين « گونه ميساخت ، چشم ھمه را 
ميساخت ، چگونه خودش ، دراين لحظه ، چنين چشمی را نداشت ؟  

ميباشد که دريک دستش جام باده » صنم « چشم خورشيد گونه ، ھمان 
 تا مردم را بنوشاند ودردست ديگرش چنگ ھست تا ھمه را به ھست

ه چگونه انسانی که بخشنده چنين چشمی ب. آھنگ شاد خود برقصاند 
به مازندران تاخته » بی اندازه خواھی « شاه وسپاھيان ايرانست که با 

کور شده اند ، خودش ، » بی اندازه خواھی « اند و دراثرھمين 
؟ چگونه ميشود انسانی که حتا درمرگش ، دچاربی اندازگی ميشود 

پيش بينی کرده است ، چشم بيداروپيش بين دارد و کين توزی بھمن را 
راھھای دور ودراز  ولی به ھمين بھمنی که با کين توزی وخشم ،

پيموده تا آرامگاه اورا ويران کند ونعش اورا بسوزاند ، ازروی 
ای رنج يک کينه توز،  اين پ.مھربانی وجوانمردی ، پای رنج ميدھد 

جام جمست که برای او به ھديه گذاشته است تا دراونگاه خود را 
بيفکند ، و با افکندن يک نگاه درجام جمی که رستم به او ھديه 
ميدھد ، بکلی منقلب ميشود و کينه توزيش دريک آن ، تحول به مھر 

ی ، که کين توز» ھوچشمی «  اکنون چنين انسانی با چنين  .می يابد 
در دشمن خود را با نگاھی درجام جم ، تحول به مھر ميدھد، چگونه 
با پسرش سھراب ، چنين گونه رفتارميکند ؟  پسری را که  ازوجودش 

نداشته و موجوديت اورا فراموش ساخته ،  ھيچگاه خبری  رستم،
اکنون با آرزوی ديدن پدرناشناسش ، دراستخدام لشگر دشمن ، 

  اکنون مسئله جستجوی محبوب خود در .بجستجوی پدرش آمده است 
ازيکسو از اسيری . صحنه جنگ وخشم وکين ، درصف دشمن ھست 

که ازايرانيان گرفته وھجير نام دارد ، ميخواھد که پدرش را به او 
ولی ھجير ميداند که اگر رستم . بنمايد تا مبا دا با او روياروشود 
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ن اورا درميان شناخته شده باشد ، آنگاه گروھی ازپھلوانان دشم
ازاين رو ھجير برای پيروزی . خواھند گرفت و نابود خواھند ساخت 

  .ايران ، ازشناساندن رستم به سھراب امتناع ميکند 

ازسوی ديگر از فرمانده لشگرترک ، ھومان ، ميپرسد که اين پھلوان 
که به ميدان آمده ، رستم نيست ؟ ولی مقصد ھومان از استخدام 

که درست با رستم روبرو شود واورا ازپا سھراب برای آنست 
جستجوی   .طبعا اوھم ، ازشناساندن رستم ، سرمی پيچد .  درآورد 

  .سھراب ، دراين چھارچوبه ، از دوسو، بی پيايند ميماند 

تنھا راھی که برای او ازاين پس ، باقی ميماند آنست که ازپھلوانی که 
ولی که آيا رستم توئی؟  درميدان رزم ، روياروی او ميايستد ، بپرسد

پھلوانی که با او روبروست ، دراستخدام لشگرايران نيست ، بلکه 
ودرمغلوب شدن . خويشکاری اوست » نگھبان ايران « کسيست که 

 ايران چون سپاه. خود ، برباد دادن ايران ولشگر ايران را می شناسد 
 کل سپاه  ھمه به او چشم دارند و باختن او درميدان نبرد ، به باختن،

ازاين رو ھرگونه گفتاری وپرسشی ازسھراب . ايران ميانجامد 
درچنين وضعيتی ، از ديدگاه رستم ، فريب کاری وخدعه و چنگ 

ازاين رو رستم نميتواند به خود اجازه بدھد که  .  واژگونه زنيست
شھای سھراب را ، راست سکوچکترين لغزشی بکند و سخنان وپر

رنبرد نخست ، با خدعه و فريفتن سھراب ،  ازاين رو خودش د.بگيرد 
« وآنگاه ازخدا ميخواھد که يک لحظه باز اورا . ازشکست ميرھاند 

او نميخواھد ھميشه بی اندازه بماند ، بلکه نياز به . سازد » بی اندازه 
ازاين رو درنبرد دوم ، ھنگاميکه . يک لحظه بی اندازگی دارد 

   ، به او زخم مرگ ميزندسھراب را به زمين ميزند ، بVفاصله

  بدانست که آنھم نماند بزيرزدش برزمين بر، بکردارشير   

  سبک تيغ تيز از نيام برکشيد     برشيربيدار دل بردريد

او ميداند که  .   که ھيچ امکان تداوی ندارده به جگرگاه اوميزندبا دشن
نيروی بی اندازه او ، فقط فرصت بسيارتنگی از زمان ، يک لحظه ، 

ازاين رو او  . ايدارميماند و با يک چشم به ھم زدن ، محو ميگرددپ
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. نميتواند ھيچگونه فرصتی به سھراب بدھد که نيرومند ترازاوست 
بی اندازگی نيرو ، دراين تنگنای زمان ، راه ھرگونه اين 

او درسھراب ، پھلوانی ازلشگردشمن  . مھروجوانمردی را می بندد
او نميخواھد که .  با او ميجنگد من می بيند که برای پيروزی دش

ھميشه بی اندازه بماند ، بلکه فقط دريک برھه کوچک از زمان ، اين 
خشم ( بی اندازگی می پايد و اين تنگنای زمان و بی اندازگی 

درفرھنگ ايران ،   .، امکان خرد ورزی را ازاوميگيرد ) وقھروکين 
ائيکه مھرنيست ج.  باھم اينھمانی دارند ،» اصل مھر«  و»خرد«
  .، خرد ھم نيست ) وخشم ھست ( 

  

  یـدازگـی انـان  وبـزم

  

بی . است » به اندازه «  ، ھميشه  »پيوستهزمانِ « زندگی انسان در 
رستم ، فقط . ممکن است » بريدگی زمان « اندازه شدن ، فقط در

دريک برھه کوتاه وتنگ از زمان ، که ديگر تابع منطق پيوستگی 
قطعه بريده ( رھه ُـواين ب.  ميتواند بی اندازه باشد زمان نيست ، 

زندگی . ، فراسوی روند زمان پيوسته است ) زمان کرانمند= اززمان 
تا انسان درزمان پيوسته است ، به اندازه . ، درزمان پيوسته است 

زمان ازھم ( دربی اندازه شدن درزمان کرانمند. است ، زيباست 
ودرزمان کرانمند است . ن افکنده ميشود ميافتد ، بيرو) شکافته شده 

  ،که جايگاه اھريمن ، وجايگاه بريدگی سپنتا مينو از انگره مينواست
درزمان کرانمند ، نزاع .  بودند  وزيبائیکه درھمآفرينی باھم ، زندگی

اين .  ھم شده اند است که ازھم بريده و ضد» ن زندگی ُـدوب« ميان 
 . شم به ھم زدن پايان می پذيردست  که بايک چ آنيدريک رويداد

  .ميگفتند » مژه به ھم زدن «  يک چشم بھم زدن را  ،درپھلوی

با ايمان به اينکه زندگی ھمه عق1نيست ، کوشيده ميشود که ھمه 
کاسته ) مفاھيم بريده ( پديده ھا وتجربه ھا ، به مفاھيم روشن 

مفھوم  . »م مفھو«  وعقل با  ،کار دارد» واژه «  با  ،زندگی . شوند
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 ازواژه است ، که ازواژه جداساخته ميشود و  واحد ،، برآيندی
برای .  ساخته ميشود » تک معنايه « دراثراين جداسازی ، روشن و
، غيرمعقول ) يعنی قابل بريدن نيست ( عقل ، ھرچه غيرمفھوم است 

تقليل جھان به مفاھيم که کارعقلست ، چيزی  . شمرده وطرد ميگردد
زمان پيوسته «  پديده ھا درجھان از ھمديگر، وتحول دادن جز بريدن

  . نيست » زمان کرانمند « به » 

 ، که زندگی ُ، جنگ ميان دوبن جفت وانبازباھم» تعقل « بدينسان با 
اين کار، دريزدانشناسی زرتشتی صورت می .  ميشود باشد ، توليد

شدن آنی از برای رستم ، بی اندازه شوی ، بيرون افکنده ولی . بندد 
چشم به ھم زنی  . زمان پيوسته ، دريک چشم بھم زنی است

درست دراين . يک برھه از زمانست ) دربازوبسته شدن چشم ( 
. ازاو گرفته ميشود »  ازجان  يا روشن ِچشم بينا« لحظه است که 

باشد ، ھمان » بغ + وی= بی بغ = بی بک « چون مردمک چشم که 
 .  جانست که ازھم بريده ميشوند  خود ِِ، دوبن جفت» وای = وی « 

اين . ريک چشم به زدن ، بی آنکه آگاه بشود ، کور ميشود انسان ، د
م زدن وبيخبر ريک چشم به ھدکورشدن چشم دربی اندازه شدن ، « 

. پديده بسيارمھمی درفرھنگ ايرانست » ماندن ازاين کوری آنی 
، اسفنديار. شوند کاوس وسپاھيانش ، دربی اندازه خواھی ، کور مي
چشم دارند ، اما . درقدرتخواھی و کين توزی و بيداد، کور ميشود 

اين يک رويداد ناگھانی . ازچشم شعله نميکشد ) وھوچشم ( بينش به 
اين  آنی وجودی ، لاين بيرون افتادگی آنی ، اين اختV. است 

فراسوی زمان پرتاب شدگی زندگی ، با ھبوط ھميشگی در زمان 
خرد ، .  زمانی که ھمه اش بريده بريده شده ، فرق دارد  يا ،کرانمند
عقل ، پيآيند درحاليکه .  است  »زندگی در بستر زمان پيوسته«پيايند 

 . زندگی در زمانيست که ھمه اش برھه برھه وازھم بريده شده است
خرد ولی . عقل ، سرداست  . قل ، مھر نيستـدرعبه عبارت ديگر، 

خرد ، برای . خرد بدون مھر، نميانديشد  . ذيرندومھر، ازھم جدا ناپ
انديشيدن درباره ھرچيزی با آن مھرميورزد ، با آن جفت وآميخته 
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«  گستره جدا ازھم  دودرخرد ،. ميشود ، ازآن آبستن ميشود 
عقل ، بريده ازحواس  . وجود ندارد» ايراسيونال « و» راسيونال

پا .  باھم ميانديشند ھمه تندرخرد ،   .خرد درھمه تن است. است 
حس . ومعده وجگرو اندام زايشی ودل ودست وسرباھم ميانديشند 

درھرحس کردنی ، . کردن حواس ، بريده ازانديشه نيست 
  .انديشيدنست 

  

  م ، اندازه بين استـچش

  »ی ـنـيـدازه بـان« 

  »م انـدازی ـشـچ« 

  

صلی ی امعنا» چشم اندازی « و» چشم انداز«  اصطVح  دوامروزه ،
منظره وسيع با صفا، دور « چشم انداز، معنای  . خود را گم کرده اند

» افق بينی  « ِنما و منطر را پيدا کرده است که درواقع تجربه
دربينش ، گستره .  چشم ، وسعت بين وافق بين است. انسانست 

 ، يکی »فراخ بينی «  يا وگشودگی داشتن و تنگ نظر نبودن
   . است درفرھنگ ايرانيخواھی و مدارائیازمھمترين ويژگيھای آزاد

ھم به  و» ست ازبا�نظرکردن« ه معنایب ھم  ، »چشم اندازشدن « و
 ولی خود ِ اصطVح ، محتوای  . » غافل بودن ازچيزی است«معنای 

می « چشم ، نگاه به چيزھا وروديدادھا و به خود . ديگری دارد 
 ھنداچ « ان ريشه که از ھم ) handaaxtan(انداختن . » اندازد 

handaach =اندازه «  به معنای ت ،ساخته شده اس» ھم تاز= انداز
گرفتن ، ريختن طرح ، معين کردن ، تقويم کردن ، مشورت کردن ، 

است و در زايچه گرفتن ، غايت پيش بينی آينده » زايچه گرفتن 
 با چشم ، نگاه انداختن ،  ،درھرصورت. ھرکسی درھمان آغازاست 

« ، » اندازه ميگيرد «  انسان ، به آنچه نگاه ميکند ، آنرا درآغاز،
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، طرح ريزوو اقدام کننده و » انداختار= ھنداختاز«. » معين ميسازد 
« چشم ، ترازو ھست ، چون واژه . است ) تعيين تناسب ( اندازه گير

« ، ھمين بيان ھمين ھم چنانچه ديده خواھد شد » رازو+ تاره = ترازو
چشم درھمان ديدش ، بVفاصله . » يرنده درچشم است اصل اندازه گ

، ) جھان آزموده = جھان ديده ( ومستقيم ، خود ، ميسنجد، ميآزمايد 
حقيقت بين است ، راه بين است ، روشن بين است ، گوھر بينست ، 

يا نمی پسندد ، تخمين قيمت ) قبول ميکند ( نھان بين است ، می پسندد 
  ) . ديد ميزند ( ميکند 

چشم با نگاھش ، درفرھنگ ايران ، اندازه ميگيرد ، گوھر اندازه 
ازاين رو  . دارد) سنجه ( بينش چشم ، درخود ، معيار. گذاری دارد 

خود آزمائی ميرود ، تا  شاه ھفت خوان رستم به . ، زيبا بين است 
آنھا چرا کورشده اند ؟ آنھا دراثر .  وسپاه ايران را ازکوری برھاند 

درمازندران ،  )  وتجاوز جھانگيریدراقدام به(  خواھی ندازهبی ا
«  تا  ، به ھفت خوان خود آزمائی ميرود ، تنھارستم ،. شده اندکور 

 و اين توتيا را درچشم کيکاوس وسپاه ايران  ،را بيابد» توتيای چشم 
نجات يابند ، تا آنھا ) بی اندازه خواھی ( بچکاند ، تا آنھا ازکوری 

 چشم مھر آفرين«چشم خورشيد گونه ، . نه پيداکنند چشم خورشيد گو
 ھمه چيزھارا روشن ميکند وھمه با  ، و چشميست که ازخودش»

خون « توتيای چشم ، ھمان اين .   می بيند  درمھر ،روشنائی خودش
که حاوی » جگرودل ومغز«  خون  .ديو سپيد است» جگرودل ومغز

آبياری ميکند، وازنو ، ھستند ، تخم چشمھا را ازنو » آتش زندگی « 
 درفرھنگ ايران ، .به اصل خود می پيوندند وفرشگرد تازه می يابند 

ديدن جان ، ديدن با آتشی بود که  . آتش جان دراين سه اندام بود
درجگرپيدايش می يافت ودردل درھمه جا پخش ميشد وبه مغزميرسيد 
 و شعله ھای اين آتش ازروزنه ھای حواس ، تبديل به روشنائی

 چشمی که از بی اندازه خواھی ، نابينا شده است ، .وگرمی ميشدند 
  . ميشود» اندازه بين واندازه خواه « ازسر 

  بيش وکم را با نظرسنجند، روشن گوھران
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   صائب–احتياجی نيست ميزان قيامت را به سنگ 

  بروشنائی دل ، ميتوان جھان را ديد

   صائب–وگرنه سھل بود ، ديدن ونديدن چشم 

«  ديده ميشود که تيره شدن يا کورشدن چشم ، درشاھنامه با خوب
. کوری اين نيست که انسان ، نمی بيند  . کار دارد» اخت1ل دراندازه 

کوری اينست که انسان ، ھمه چيزھا را درديدن ، مسخ ميکند، کج 
کوری اينست که ھمه چيزھای زشت  .  وکوله ميکند ، وارونه ميکند

کوری .  زشت می بيند  ،مه چيرھای زيبا را وھ،را زيبا می بيند
 کوری اينست . وبيداد را داد می بيند  ،اينست که دادرا ، بيداد می بيند

کوری اينست .  به ھمه ستم ميکند ولی ستمکاريش را ، داد می بيند که
بدميکندولی آنرا  .که خوبی را بدی می بيند و بدی را خوبی می بيند 

.  ولی آنرا اندازه ميداند  ، خواھی ميکندبی اندازه . خوب می بيند
 آنچه را می بيند  .جانھارا ميآزارد ، ولی جان آزاری را نيکی می بيند

 کوری اينست که انسان ، با چشم .، آن نيست که آن چيزھست 
 . خودش نمی بيند ، بلکه با چشم ديگری ، باچشم ديگران می بيند

 ھميشه ديگری را با چشم .ھميشه خودش را با چشم ديگران می بيند 
چشمش تابع نگاه . با عينک فکری ديگری می بيند . ديگران می بيند 
ی �قيدبا می بيند ، ی بی تفاوت باکوری اينست که. چشم ديگريست 

کوری اينست که ازآنچه می بيند ، نديد ه رد .  می بيندوبی اعتنائی
ارتنگ  بسيکوری اينست که با تعصب وفقط ازيک ديدگاه. ميشود 

 کوری اينست که چشمش.  می بيند ) ديد  گوھریِطرد وسعت( 
کوری .  خيره وثابت وبی حرکت ميشود دريک راستا وسو، ھميشه

  معمو� ،.اينست که در ديدن دقيق يک چيز، سايرچيزھا را نمی بيند 
 ولی اين کوری ، ننگ .کسيکه چشم ندارد ، کور خوانده ميشود 

ی  آنان ،ئله نابينايان ازچشم نيست بلکه کوری ، مسمسئله  .نيست 
،  ورندـ صدھا نوع ک ولی برغم داشتن چشم ،ند ،ه چشم دارکھستند 

 وحقيقت دنکه می بين بدانندنيزند ومغرور ھستان بيخبرازکوريھايشو
ھرچشمی برای ديدن ، بايد صدھا نوع کوری را ولی  . را می بينند
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يماری چشم ھا ی ب« ، مسئله کوری  .درچشمش ، معالجه کند 
 .  کاردارند ، جانھمه اين کوريھا ، با بی اندازگی  .است » بينندگان

مسئله  .ست » اندازه بين«چشمی که ازجان ، پيدايش می يابد ، تنھا و
 بنيادی اجتماع ، رفع کوری ِ بينندگانست که می بينند ونمی بينند

 قت ميخوانند ، ولی چنين بينشی را ، حقينيست»  اندازه «ودرديدشان، 
شناسند و  می بيند ، باطل وناحق مي، به گونه ای ديگر را و ھرکه،

  . را نابود سازند وظيفه خود ميدانند که آنھا 

است ؟ » اندازه سنج « و، »  اندازه گذار «،» اندازه گير« چرا چشم 
«  ، ھردو ارتا فرورد و بھمندر بندھش ، بخش ھشتم ديده ميشود که 

-vi=وای بغ = بی بک « مردمک چشم که . ند ھست» پيمانه گير

bagh «  ھست که آتش » باد نيکو = وی = وای « . خوانده ميشود
 )خرم = زُھره  ( ميافروزد وازآن روشنی يا نگاه چشم ) ur=ئور( 

، دوپا يا دوبال ھم دونده وباھم ) دوای ( وی يا وای  .زاده ميشود  
، باھم » تاختن + باھم= ھنداچ = اندازه « تازنده دارد ، ودرست واژه 

ھستند » ھمآھنگ = اندازه « دوپا که باھم ميروند ، . روان شدن است 
) آتش ( و ھوا ازاين خود جنبيست که گرما . وگرنه نميتوانند بجنبند 

  .ميزايد

 ،است نيز) عنصرنخستين جان ( رن يا وای ـکه ھمان ف» ارتا « 
که به چرخ وبه گردونه ھست  » رته+  ا= ارتا = ته رَ« ھمان 

» اشی «  نام ديگرچشم دراوستا ، . گفته ميشود  وبه راه )عرابه ( 
رته «  بر،ناميده ميشود» چشم نيک = اشی به « ھست ، زنخدائی که 

 ھم گردونه دراثرباھم تاختن دوچرخ .سواراست » گردونه = 
 و ھم چرخ ، دراثر آنکه ھمه پره ھا يا  ، ميگردد باھم ،ھمآھنگ

) گردی ( عاعھا ازمرکزبه محيط به يک اندازه ھستند و دايره ش
و . وبچرخد ، بگردد»وردينک =« مرکزِ به گردتشکيل ميدھد ميتواند

چه ) ur= ئور( که آتش ھرجانيست وای = فرن  = )رته  (  ارتااين
بی  . درچرخ وچه درھماھنگی دوپا يا دوبال ، اصل اندازه ھست

رينندگی وجان ھست و نه آتش ناسوزجان اندازه بودن ، نه جنبش وآف
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ھمين اصل اندازه جان انسان ، است که . ونه زيبائی ھست 
  .   دارد ومی بيند )بغ + وی( درمردمک چشم ، حضور

نگاه با چشم ، اندازه گرفتن واندازه گذاشتن  ومعين » انداختن « 
 به ری جان ، درنگاھی که مردمک چشم اصل اندازه گذا. کردنست 

اندازه ميگيرد واندازه ميگذارد و به اندازه « ، » می اندازد « ا چيزھ
  :که وبرعکس آنچه صائب ميگويد  .  »زيبا ميکند = ميکند

  تميزنيک وبد روزگار، کار تونيست

  چوچشم  آينه ، درخوب وزشت ، حيران باش

» آنچه می بيند « چشم ، آئينه انعکاسی نيست که درديدن ، نفوذی در
بلکه چشم ، درديدن ، به چيزھا ورويدادھا ، صورت . نداشته باشد 

چنانکه ھمين چشم با اخت1ل درگوھرش . ميدھد وآنھارا زيبا ميسازد 
به ھمين   .ميسازد) زيخت ( ميزند و زشت ) زخ ( ، نگاھش ، زخم 

« ميکرد و» زيبا = ھوچھره « ،  درنگاه ،» ھوچشم « علت بود که 
 . ميکرد ) زيخت ( ، زشت )  چشم زخ =(در نگاه » ش چشم دُ

درباره آب ) نخستين انسان ( درگرشاسپ نامه ، درداستان پيدايش آدم 
  :چشم او ، چنين ميگويد 

   بباريد چندانکه ھنگام غم     نم، ّزديده  بدان خرمی ، نيز

  ازآن آب غم ، کزمژه رخ بشست

َھمه کـه ، خس وخاروھم ز   ھر، رستُ

   کش از رخ دويد ،وزآن آب شادی

  ھمه سبزه و داروی وگل دميد

وقتی غمگينست ، ازھمه زمين را، اين آب چشم انسانست که 
خاروخس وزھر ميرود و وقتی شاداست ، ازھمه زمين ، سبزه وگل 

  . وداروی دردھا ميرويد 

وقتی گرشاسپ درجزيره اسکونه به نيايشگاھی ميرود که سپس موفق 
ی ستمگری بدين نيايشگاه به ديدار سيمرغ ميرسد ، بدوميگويند که وقت

  :ميآيد 

  ديده ، تاری شود بزاری شود     تبش گيرد و ستمگرھمانگه 
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      مگر داد بدھد ، ستمديده رانبيند دگر، روشنی  ديده را

درخانه اين خدا ، ھربيدادگری برود ، چشمش کور ميشود و با 
درواقع ، نيايشگاه اين . دادکردنست که ازسرچشمس ، روشن ميشود 

وبيداد ) آتش = آتشکده ، جان = تن( ا ، تن وجان ھرانسانيستخد
 و داد درجان ، بVفاصله  ،درجان ، بVفاصله ، چشم را کورميکند

دراين فرھنگ ، پاداش وکيفر، به آخرالزمان . چشم را روشن ميکند 
) بينش يا خرد( ، چشم خود عمل ، وقيامت افکنده نميشد ، بلکه فوری 

وازآنجا که چشم با خرد اينھمانی .  ختل ميساخت را تاريک وتيره وم
داده ميشد ، ھمين گونه رابطه تنگاتنگ ومستقيم ميان جان وخرد 

و اندازه  اين خرد است که مستقيما اندازه ميگذارد. بود ) چشم ( 
نيز زشت ميانديشد ) چشم جان ( ميگيرد و با اختVل درجان ، خرد

  ) .دژمنيدن =  دشمن = دش انديش ( 

  

  د است ؟ُـدھُـھچرا چشم انسان ، چشم ِ

  

ديده ميشود که ارتا واھيشت ، اينھمانی با ) بخش سيزدھم  ( دربندھش
 ، به پيه که ترکيب رگ وپی درسغدی. باشد » چشم « پيه دارد که 

چشم ، .  گفته ميشود سنگ، ) عصب = رگ ، بھرام = ارتا ( باھمند
اصل آفرينندگی = وبھرام ھمآغوشی ارتا = سنگی « چنين پيه وچنين 

نای به = وای به « که ھمان ) رته ( ارتا . است » جھان جان وزمان 
 وبھرام که بابک ، يا پابغ است .باشد، عنصرنخستين جان انسانست » 

گل «  ارتاواھيشت که روزسوم ھرماھيست ، با .، اصل اندازه است 
=  الھد ھد عين« اينھمانی داده ميشود که نام ديگرش ،  » شمرزنگو

 که  ،است » کـوتـھو ت«   خود واژه ھدھد ، .ميباشد » چشم ھدھد 
ھدھد، ازمرغانيست که . است » وای به = نای به « به معنای 

يا » شانه سر« ازاين رو نيز.  شمرده ميشده است  » ارتا «پيکريابی
شانه سر، به معنای دارنده گيسو . ناميده ميشود » عروس = پوپک « 
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داده ميشده » خوشه پروين = ارتا = سه خوشه « اينھمانی با ھست که 
  . است 

  ھدھد چوکنيزکيست دوشيزه

   منوچھری–ِبا زلف اياز و ، ديده فخزی 

چشم ھدھد که چشم ارتا باشد ، چشم ھرانسانيست ، چون چشم پس 
   . داردارتای خوشه= ارتاواھيشت اينھمانی با ) پيه ( انسان 

، يکی آن بوده است که با  ) نای به= ک ھوتوت( ويژگيھای ھدھد 
» س يا گوھر وحقيقت زندگی َر ورَجوھر واسانس وو( چشمش ، آب 

 درمرزبان نامه ھدھد، ھمه چيزھارا .ديده است  را در زيرزمين می
ولی درفرھنگ ايران ، خود ارتا ، (می بيند ، به جزقضا وقدر را 

 ميتوانسته وتوتک ،ھدھديا ھ) . اندازه نيز ھست = خدای زمان وقدر
  ،روان در زيرزمين را که درتاريکيست) فرھنگ( است که کاريز

به عبارت ديگر، چشم ھدھد که چشم ھرانسانيست ، ميتواند . ببيند 
ازاين رو ھست که . حقيقت وخدا واصل را درتاريکيھا بجويد وبيابد 

بسوی سيمرغ در مصيبت نامه عطار، اين ھدھد است که ھمه را 
 رھبری ميکند و سيمرغ را برغم تاريکيھای )پروين=  خوشهارتای( 

برای چرا ھمه انسانھا ، چشم ھدھد دارند ؟  .  طلب ، می بيند ِراه
فال = با پشک انداختن ( آنکه در مصيبت نامه عطار، ھدھد با قرعه 

= پش «  که از واژه  »پشک«.  به رھبری برگزيده ميشود ) زدن 
ل اسب گفته ميشود ، چون انبوھی ازمو ساخته شده است، به يا» فش

 .، شبيه وھمانند ونظيرھمست » پش « ھست ، ازاين رو معنای ديگر
. دارند » امکانات برابر باھم  «  ھمهجائی پشک انداخته ميشود که

ازاين رو دردموکراسی آتن . ھرکدام ازآنھا ، ميتواند نماينده ھمه باشد 
» ه انداختن ميان شھروندان قرع« ، درآغاز، نمايندگان ، بوسيله 

= ارتا = وای به = نای وبه « که ھمان » ھدھد « .  انتخاب ميشدند 
باشد ،  بطور برابر درھمه انسانھا ھست وميتواند اندازه بگيرد » رته 

ھمه انسانھا با چشم ھدھدی خود ، ميتوانند ، . وبسنجد و راھبری کند 



 

 

30 

30 

= دازه گذارسيمرغ چشم ان« حقيقت يا سيمرغ را بيابند ، چون 
 .، درھمه ھست » ارتاواھيشت 

 

  اين مقاله ، دنباله دارد 

  

  

  

  


